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  منوچھرجمالی

  

 9  - پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی

  

  ،» نـا ن « چر ا 

  ن ميساخت؟ّـيـُرامع» نيکی« مفھوم ِ

***********************  

  تناقـض جـوانمـردی

  » بیـذھمر ـايمان به ھ« با 

------------------------------------------------------------------------------  

  ھبی و ايدئولوژی وشريعـتی،ايمان به ھرمذ

  دراجتماعست» جوانمردی « نابود سازنده 

  

  اس;م ، نابود کننده اصل جوانمری

*********************  

  

  »احتياج « با مفھوم » نياز« تـفاوت مفھوم 

----------------------------------------  

 رادرعربی » احتياج وحاجت « درفرھنگ ايران ، معنای » نياز«
» نيازی«  به عاشق ، . دارد  را»مھروعشق « ندارد ، بلکه معنای 

. ھست » نيازی ومھرورزی « ، رنگ » سبز« ورنگ . ميگفتند 
ميترا = مھرگان « ازاين رو زمرد وزبرجد ، که سبزند، اينھمانی با 

نياز، کشش مھری به . ، زنخدای مھرداشتند » کنيزبغ = کانا 
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« برآمده معنای » يازيدن « که از» نياز« واژه . ھمديگراست 
» خواز« . وبلندی يافتن ونيروگرفتن دارد » به فرازرفتن = افراختن 

گوھر انسان ، که آتش جان . باشد ، يازيدن ھست » خواستن « ھم که 
که ھست ، می يازد ، می افرازد » اصل دوستی وزيبائی = فری( 

آتش . ھست » ھری فراافشانی ، فوران، فرازروئی وباليدن گو« بيان 
 آتش جان انسان ، درمھرھست .ھست ) يان + فری ( جان ، آتش مھر

ص ّ ، تشخ انسان اين گوھرخود خداھست که درجان.که می يازد 
اينست ) . وَه فـرن افتار= افتاريدن ، آتش جان ( وصورت يافته است 

است و چون خدا ، آتش » نيازی « که رابطه خدا با انسان ، رابطه 
= رابطه نيازی «  ھمه باھم ،ونھاد ھمه چيزھا ست ، بنا براينجان 

 يگانه  با آنھاميخواھند با ديگران ، بياميزند ويعنی . دارند » مھری 
 جفت -1که اصل واژه مھر است به معنای  » maetha« واژه . شوند

  .  باھم يگانه شدن است - 2و 

نکه محتاج آ. است » قدرتی « ، رابطه » احتياج داشتن « ولی ، 
  .تابع ديگری ھست وديگری براوحاکميت می يابد . ديگری است 

  آنکه شيران را کند روبه مزاج

  احتياجست، احتياجست، احتياج

  

  آيا انسانھا ، محتاج ھمديگرند ؟

  دارد ؟» ی ـھAِا« آيا انسان، احتياج به 

 

 رروابط اجتماعی وسياسی واقتصادید» احتياج « با مفھوم انديشيدن 
. اين روابط را به عرصه ِ گVويزی وکشمکش قدرت ميکاھد ، 

ازآنجا که ھمگی . ھرکسی ازيکسو حاکم وازسوی ديگر، محکومست 
« خودرا محتاج ھمديگر، ميانديشند ، رابطه ميان ھمه ، رابطه 

 اينکه .ميشود » گVويزی وستيزندگی ھمه برسر حاکميت وتابعيت 
،  بدينسان. بع اوبشود يکی محتاج ديگريست ، ديگری بايد تا

سراسراحتياجات اجتماعی ، ميدان گVويزی قدرتخواھی ھمه 



 

 

3 

3 

 درظاھر، حاکم برھمه باشد ، درباطن ،  نيز شخصیھرچند. ميگردد 
محکوم وتابع ھمه است و چون اين محکوميت وتابعيت، دردناک 
وعذاب آوراست ، ميکوشد ، برحاکميت خود وبر محکوميت ديگران 

 احتياج ديگران را به خود ، بی ارزش وخوارسازد وخود  ويا.بيفزايد 
 ولی خالقی نيز که دنيائی .قلمداد کند » بی نياز ازھمه « را به عنوان 

 قدرت وترس ، .، محتاج خود ، خلق ميکند ، محتاج ِ خلقش ھست 
آنکه قدرت ميخواھد ، ميترساند، تا ازاو .  دورويه جداناپذير ازھمند 

 تابعان ، ازقدرت او ميترسد از اينکهمچنين لی ھ و ،اطاعت شود
 يھوه .ميداند » گناه « سرکشی کنند ، ازاين رو سرکشی ازقدرتش را 

مطيع ومحتاج خودش خلق کند، ازآن » آدمی« نيز که ميکوشد 
«  مفھوم گناه دراديان ، بيان .ميترسد که آدم ، خدائی مانند او بشود

درترس ازقدرت ، اطاعت  آنکه نيز .ھست » ترس خدا ازتابعانش 
ميکند ، قدرت را دراطاعت کردن ، ميفريبد و ريا ميکند ، تا فرصت 

درپھلوی ، اين رويه ھای »  ترس « واژه . گريزاز ترس را بيابد 
  . گوناگون را نشان ميدھد 

»tarsih « خشک شدن « وھم به معنای » ترس داشتن « ھم به معنای
و تروتازگی و زندگی را انسان درترس ، خشک ميشود . است » 

 آنانکه دراجتماع بنام پرھيزکار، ستوده ميشوند ، آنانی .ازدست ميدھد 
  .  ازخدا ترسيدن ، بنياد گذاردروغ وريا ھست .ھستند که ميترسند 

« و ھم به معنای » ترسنده « ھم به معنای »  tars-kas« واژه 
، پس   است» ترس «  پيايند ،پرھيزکاری او. است » پرھيزکار

احترام واطاعت کردن ، پيايند ترس است  . پرھيزکار، رياکاراست
به معنای فرمانبرانه ومحترمانه » tarskasihaa«چنانچه واژه 

، متVزم با گVويزی اين » احتياج « انديشيدن درمقوله . ھست 
  . است » قدرت وترس باھم « دورويه 

ست که پاسداری از  که اين حاکم وحکومت ني ديدبا اندکی دقت ميتوان
 و محتاجان ميکند ، بلکه درست ھمانان را که محتاجان مينامد ، بيخ

 .ُی آنھا ، بن قدرتش ازجا کنده ميشود پايه حاکميت اوھستند وبدون يار
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سعدی در نصحيت با . ترس ازمقتدر، ازحقانيت او به حاکميت ميکاھد
  :شاه ميگويد 

  رعيت بود تاجداربرو پاس درويش محتاج دار    که شاه ، از

  رعيت چو بيخند وسلطان ، درخت

  درخت ای پسر باشد ازبيخ ، سخت

  مکن تاتوانی دل خلق ريش   

َوگرميکـنی ، می کـ   نی بيخ خويشُ

   خير،بزرگی رساند به محتاج

  که ترسد که محتاج گردد به غير

حتی انسان بزرگ ، کارخيری را که ميکند ، ازترس آنست که روزی 
ھنگامی ھمه دراجتماع ، روابط خودرا .گری شود خودش محتاج دي

از محتاج بودن » ترس « درمی يابند ، آکنده از» احتياج « درمقوله 
.  ميگردند که زندگی اجتماعی را زھرآگين ميکند ومحتاج شدن ،

درست به شاھی که اندرز ميدھد که پاس درويش محتاج را بدار، به 
  ازآنھا داری و ھمان رعيتاو نيز ياد آوری ميکند که تو تاجت را

به عبارت ديگر، تو محتاج تراز .  ، بيخ حکومت توھست محتاج
حاکميت « و طبيعا » احتياج « تا ھمه درمقوله . رعايايت ھستی 

 ميانديشند ، اين جنگ ميان »قدرت وترس «  يعنی »وتابعيت 
درھمه ، و » ترس « برای حذف اين .  ادامه دارد  ،حکومت وملت

 برای ديگران را تابع ، و تVشنگ قدرت خواھی دراجتماع تبديل ج
» ھمبغی = انبازی «  درمقوله  » انديشيدن «خود ساختن ، راھی جز

گيری حافظ ميکوشد که دست . نيست  » نيازمھری«وھمکاری و
  :بکند » دوستی « ازمحتاجان را، تبديل به رابطه 

  به دستگيری افتادگان و محتاجان

   ديدار دوست ، مستعجلچنانکه دوست ، به

  سايه معشوق اگرافتاد بر عاشق چه شد

  ما به او محتاج بوديم ، او به ما مشتاق بود
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را درھمان تصويرخدايش ،  » احتياج«  ، ريشه مفھوم  ايرانفرھنگ
ومحتاج خدای ، در فرھنگ ايران ، انسان، محتاج الله نيست . ميزدايد 

ت او ، تابع وتسليم و محتاج او  با برآوردن احتياجا نيز نيست ، تاخود
= آنھا باھم رابطه جفتی . »دوست وجفت وانبازخداست « شود ، بلکه 

. باھم دارند » نيازی « رابطه . نيازی د ارند = دوستی = ھمبغی 
  .ھمبغ وانبازند 

احتياج « و طبعا » وا و معلم احتياج به رھبروپيش« اينست که مفھوم 
 اساسا درفرھنگ ايران ، . نيز نمی پذيرد را » خوند ومV وپيامبربه آ

= جوانمردی = رادی «  ، عمل  » بينش به ديگری دادن ِانتقال«
حاکم «  احتياج به کسی داشتن ، ايجاب رابطه . است » مھری 

مسئله بنيادی دراجتماع ، . ميکند » حاکميت وتابعيت « يا » ومحکوم 
ايد ، محتاج طبقه انسان نب. است» روابط احتياجی « ازبين بردن 

سرمايه دار، محتاج قشرآخوند و دانشمند و موبد وکشيش ، محتاج شاه 
وحاکم وحکومت وارتش محتاج حزب ، محتاج سازمانھا ی گوناگون 

انسان » آزادی « ، نابود سازنده  » یاحتياج« وجود روابطِ . باشد 
ازد  بس » احتياج «، کسی حق ندارد ،» نيازمندی انسانھا «  از.است 

 پديد  وترس وھراس ووحشتو امکان قدرت ورزی وسلطه گری، 
چون انسان ، نيازمند است ، پس من يا ديگری حق نداريم نياز . آورد 

.  اورا به شرطی ارضاء کنيم که او تابع ومحکوم من وديگری بشود 
، وسيله قدرت ورزی ساختن ، نابود ساختن » نياز يعنی مھراو « از

  . نست سرچشمه مھر درانسا

  

  »انديشيدن درمقوله احتياج « طرد 

  ازفرھنگ ايران

  

= لنبک درشاھنامه = ن بغ َـل( اينست که خدای ايران ، افشاننده 
Deva Lan يکی ازنامھايش  ھم که  »نان«  .است )  درآثارھخامنشی

چنانچه ديده خواھد شد ، . گوھرھمين خداست که باشد، مي» tمان « ، 
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. يا افشانندگی ولبريزی وجوانمرديست» ن ـtن ول« م ، ھمان َـtم ول
ھست که خود خدانان ، گوھر. او که لما ، يا لن يا tن ھست، ميافشاند 

 نان ، گوھرافشانندگی ، يعنی .برای ھمه بدون تبعيض ، ميافشاند 
  .مھرخود خداھست 

  ، مستند» دوست « بس خلق ھستند ، کز 

   مولوی-چه باشد »  نان «  ھرگز ندانند که  

او . دارد » خود افشانی « مھر، معنای . درنان ، دوست را می يابند 
  »ھمه «  برای  ، خود را درسراسرجھاناصل مھراست ، چون 

 به  اش ، ارادها و ب،) دھش ( وخود را به ھمه ، ھديه ميدھدميافشاند 
  .نميدھد   ، نخواست به ھرکه خواست ياھرکه

وخوان ) tمان( ، خدای نان » لن بغ« که درشاھنامه ميآيد که لنبک
   باشد ،

  سقائيست اين لنبک آبکش

  و گفتارخوش» خوان« جوانمرد وبا 

  به يک نيمروز، آب دارد  نگاه

  »مھمان بجويد  ز راه « دگرنيمه ،  

« ابر، که . است » ابر افشاننده « ن بغ ، َـلچون . لنبک ، آبکش است 
« ، مانند » کش « . ت ھس» آبکش « باشد ، به معنای » ور+ آب
ازاين رو سپس ديده ميشود که . است » زھدان « ، به معنای » ور

 با مشک يا خنب يا جام يا دربندھش، ابر. دارد » مشک « لنبک ، 
ازآنجا که . و ميافشاند) ميکشد = حمل ميکند ( رد َپيمانه ، آب را می ب

« معنای  ھست که به  ،»سگ = سنگ « نام ديگر ابر، بنابر بندھش 
» ّسقـا و ساقی « و» سقا « است ، و واژه » امتزاج واتحادو دوستی 

« ازاين رو ھست که . ميباشد» سنگ = سگ « معرب ھمين واژه 
در ادبيات ايران ، نماد اين خدای جوانمردی و » سقا وآبکش وساقی 
دراين چند بيت ميتوان ديد که لنبک ، پس ازاتمام . مھرودوستی است 

به « ب رسانيدن به مردم باشد ، نيمی ديگر از روز را کارش که آ
مھمان « است ، نياز به » پروسرشار« آنکه . » دنبال مھمان ميرود 
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يا » tمه ردو« ، » مھمانخانه «  درکردی به .دارد ، تا لبريزشود » 
مه « . است » تی + مر+ tم « ميگويند که مرکب از» tمه رده « 
فارسی باشد، به معنای جوانمردی » ی مرد« کردی که » تی داير

دھش ِاصل + دھش مھریبه معنای » تی يت  دا+مَـر« است ، چون 
+ tم   « .است » امر = مر= دھش ھِمه خدايان زمان+ جفتی 

سيمرغ ، جوانمردی و افشانندگی » تی داي+  مر+tن« ، » تی داي+مر
است که » tن « ھم ، ھمين » tنه « .مھراست » tنهِ « ، ) امرو( = 

. است ) اردtن ( ارتا ، ارتا tن . جايگاه پری ومھروشادی باشد 
. است » اردtن = ارتا tن « فطرت ھرانسانی که ارتا ھست ، 

جستن مھمان برای دھش ھرانسانی تخم پری ولبريزی و غناھست و 
= رـنگَـل« اين خدا ، ھمان . اين لبريزی ، ضرورت گوھری اوست 

ُزھدان وسرچشمه پری ولبريزی واتصال واتحاد « ا ي» گـر+ لـن 
است که انجمن ھای آزادی وشادی »  ويگانگی عقايد گوناگون 

ِودوستی مردمان با عقايد گوناگون برسريک خوان ، درسراسر دوره 
سپس بطورگسترده ( چيرگی اسVم ، برغم شريعت اسVم ، بوده است 

  ) . بررسی خواھدشد 

  ،دادن.  نيست  خواست وناخواست اين خدادنش ، مشروط به افشان
و   ،قدرت وسلطه وحاکميت ِه ، بنياد گذ ارطبق اراده وندادن طبق اراد

او به کسی نميدھد که تابع خواست . است  وحشت رُعب وتوليد ترس و
 ، چون ميخواھد )انسان(آدم دراسVم ، . واراده يا قدرت او نيست 

  بخورد ، به الله عاصی  ، برضد اجازه الله)اصل نان ( ازگندم 
 به .برای عدم اطاعت ازقدرت الله ، ازبھشت محروم ميگردد . ميشود 

 رزق ومعيشت خود را در ازاء د فقط ميتوانعبارت ديگر ، انسان 
اوحق ندارد ازگندم ، بی .  داشته باشد  در گيتیاطاعت ازقدرت الله ،
 احتياجی« ، رابطهِ  بدينسان رابطه انسان با الله.اجازه الله ، بخورد 

 نابود ساخته  دراسVم ،»اصل جوانمردی « بدينسان . ست ھ»
او ھنگامی حق به رزق ومعيشت خود درزندگی درگيتی دارد . ميشود 
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احتياج ، .  ومقھور قدرت اوباشد  وازاو بترسد ، اطاعت کند،که از الله
  .ميشود  » مھری= ھمبغی = انبازی  = رابطه نيازی« جانشين 

درقرآن ، اين انديشه که الله طبق مشيتش ، به آنکه رزق ميدھد وبه 
به او واطاعت ازاو رزق ، دربرابر ايمان ِ. آنکه نميخواھد نميدھد 

» آل عمران = ان الله يرزق من يشاء« . وترس ازاو ، ممکن ميگردد 
، » انعام = وھو يطعم و t يطعم « . » بقره = الله يرزق من يشاء« ، 
  .»انعام  –طعمھا اt من تشاء t ي« 

 و اطاعت ازقدرت او ميگردد ، تابع اراده الله ،»  دھش وجوانمردی «
. ، وبه عبارت ديگر، اصل دھش وجوانمردی ، به کلی منتفی ميگردد

  ، وطبق خواست وعصيان ازاوچون طبق خواست و اطاعت دادن
  . است » اصل مھر«  ندادن ، نفی وانکارکردن ازامر او ، 

 داشت، متوجه تناقض اين  ايران فرھنگعبيد زاکان که ريشه در
و اخVق اtشرافش که درباب . انديشه قرآنی با جوانمردی ميشود 

رحمت وشفقت است ، درباره مذھب منسوخ ومذھب مختار، با 
ھمين گفتارھای محمد را نافی اصل رحمت زيرکی ويژه اش ، درست 

ب جوانمردی را منسوخ ، ميداند که مذھ)  جوانمردی ( وشفقت 
کفارعرب ، پای بند . ومذھب ناجوانمردی را مذھب مختارميکند 

 و باشنيدن چنين گفتارھائی  ،بودند) فتوت ( مذھب جوانمردی 
ازمحمد ، که برضد آئين فتوتست ، محمد را دست انداختند و مسخره 

درزمان مبارک حضرت رسول « عبيدزاکان چنين مينويسد . ميکردند 
ايشان ميگفتند که . درويشانرا طعام دھيد : اررا ميگفتند که ، کف

خواستی، ) الله ( ھستند ، اگرخدا )  عبد الله ( درويشان بندگان خدايند
چنانک درقرآن . ايشانرا طعام دادی ، چون او نميدھد ، ما چرا بدھيم 

»  ان انتم اtفی ضVل مبين . مجيد آمده  انطعم من لويشاء الله اطعمه 
وقتی .  بخوبی ميدانستند چيست ،عراب ، پيايند اين سخنان قرآن راا

 ؟ چرا بدھند ی ديگر ، پس انسانھا  نميدھد اينان راالله طعام ومعيشت
وقتی خدای .  اجتماع ، ازجوانمردی دست ميکشد  ، سراسربدينسان

را به ھمه ميداد و آغوش ) طعام ( مھر، مادری بود که شيرش را 
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فرزندانش بازبود ، ھرانسانی ، ميخواست فرزند مھرش برای ھمه 
ولی با چنين الله ای ، که رزق ومعيشت را . وھمگوھرمادرش باشد 

 برای  آنانکه ، فقطفقط برای موءمنانش و ازميان موءمنانش نيز
رفتار  دنباله رو ھمين شيوه برميگزيند ، روا ميدارد ، پس انسان بايد 

چنانچه جمله بعدی سخن عبيد . کند و تاميتواند ناجوانمردی باشد ، 
پس واجب باشد که برھيچ آفريده ای رحمت نکنند « زاکان اينست که 

و بجای ھيچ مظلومی ومجرمی و محتاجی و مبتVئی و گرفتاری و 
 خدمتکاری وو درويشی ) دارای عائله ( مجروحی و يتيمی و معيلی 

ند ، بلکه حسبة الله که بردرخانه پيريا زمين گيرشده باشد ، التفات ننماي
تعالی بدانقدر که توانند ، اذيتی بديشان رسانند ، تاموجب دفع درجات 

 – يوم tينفع مال وtبنون –وخيرات باشد ودرقيامت در يوم 
 عبيد درمی يابد و برآن گواھی ميدھد که الله .» دستگيراوشود
  .نمردی را درجھان ، منسوخ کرده استمذھب جواواسVمش ، 

 پيايند مستقيم اين آيات قرآنی را دراين نوشته ، بيد زاکان درست ع
اسVمی درھمه اعصار بوده ناجوانمردانه ميگشايد که اساس اخVق 

براساس ھمين انتقاد بسيارشديد به قرآن والله .  است وخواھد ماند 
  ،است که عبيد زاکان ، نيکی را پديده ای فراسوی ايمان به مذ اھب

  :ميداند 

  »نيکوکار وبخشنده « ھب که باشی ،  باش به ھرمذ

  »اسVم و بد اخVقی «  ز  ، ، به»  کفر ونيکخوئی « که 

است  » اصل قدرت « است که » الله « مسئله بنيادی ، ھمان تصوير 
» اصل جوانمردی« شده است که » خدای مھر« که جانشين تصوير 

  .است

تش به کسی نميدھد خدای مھرايران ، افشاننده است و برای ابقاء قدر
خدای . که تابع قدرت او ميشود و ديگران را از رزق محروم نميسازد 

+ لن( ايران که اينھمانی با نان وگندم دارد ، خدای مھروافشانندگيست 
وندادن نان ، قدرتش ، و درفکرآن نيست که با دادن نان ) لنبک = بغ 

اختن از رزق را مستقرکند و آنکه ازاو اطاعت نميکند ، با محروم س
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و نعمت ھای زندگی ، و عذاب وشکنجه دادن ، مجبور به اطاعت 
  .مھراو ، تابع ايمان آوردن يا ايمان نياوردن به او نيست  .کند 

عمل کردن طبق ايمان به آموزه ای « نيکی درفرھنگ ايران، 
نيست ، » اطاعت ازالھی ورسولش « يا » وشريعتی وايدئولوژئی 

آن کردار وگفتارو . است » مردی يا دھشیرادی يا جوان« بلکه 
ری وسرشاری وغنای ِ گوھر وطبيعت خود ِ انسان ُـانديشه ای که از پ

« رنائی ، درست انديشه ُـجوانی وب. ، پيدايش يابد ، آن ، نيکيست 
فطرت يا گوھرانسان ، . است» زندگی بخشی و زنده کنندگی 

به  ازاينرو در سغدی  )jvana= jva-vana(جوانيست 
احسان purnayana.  گفته ميشده است purnyaan.kareنيکوکار،

کمال «  معنای parenu= ُاينست که واژه پری دراوستا .وپارسائيست 
 خوانده pouru.darsteمثV آنکه به کمال می بيند . راھم دارد » 

ديده ميشود که تخم ) 29 – 34( درگزيده ھای زاداسپرم . ميشود 
نيکی ، ازسرشاری طبيعت .  را درخود دارند ونطفه ، کمال پايانی 

واورنه فرھنگ ايران ، انسان . وغنای گوھرنھفته درانسان ، ميزايد 
دراديان ابراھيمی، با نقص وکمبود و جھل وگناه ، آغازميشود و 

 محتاج رھبری و  نيز،ازاين رو. خودش ، سرچشمه نيکی نيست 
» جانان =  زندگان خوشه«  سيمرغ که اينھمانی با .راھنمائی ھست 

گن ، پيشوند = ارتا ( دارد ، وارتای خوشه ناميده ميشود ، تخمی 
، ) ارتا ( است که نخستين عنصرھرانسانيست و اين تخم ) گندم 

) گنا ( درخود ، خوشه را دارد ، يا به عبارت ديگر، اصل غنا 
اينست که درفرھنگ ايران ، جستجوی نيکی درخود ، اساس .  ھست 

عمل ، طبق اطاعت از رھبرو پيشوا و « دين است ، نه اخVق و
سيمرغ ، برای آفريدن زندگی درگيتی ، . » ... رسول وآخوند و کشيش

ون ُـيکـن فُـک« آفرينش جھان ، با امر.  خود را ميافشاند ومی پراکند 
بلکه با جوانمردی يا . ، خلق نميشود » د وميش« و  » بگوباش« يا » 

خدا ، سرچشمه سرشاری وغنا و دوستی .  شروع ميشود  ،رادی
آنست که خود را ،مھر.  ، لبريز ميشود  شومھر است و ازخود
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 جوانمردی ، اينست که انسان ، ھستی . درگيتی بيفشاند و بپراکند 
خود را درگفتار وکردار وانديشه ، بيفشاند ، و مردمان وجھان را 

نائی + پورن « نی ، برنا آفرينندگی ، جوانمرديست.ازمھر، زنده کند 
اين جوانمرديست که ميآفريند و ھستی خود را درجھان پخش  . است» 

 طبعا تخم اونيز که آتش جان ھرچيزيست ، ھمين ويژگی . ميکند 
  . افشانند گی وپراگندگی را دارد 

درھرانسانی ، اين خود افشانی درکرداروگفتارو انديشه » نيکی « 
 نسبت سپس به دومرغ جداگانه ،ار سيمرغ ، اين دورويه کرد. است 

» افشاندن « ناميده ميشود وکارش » amru« داده شده است که يکی 
« که کارش  ناميده ميشود chamru=چمرو« بود و ديگری ، 

خدای مھرودوستی ، خودرا ھم ميافشاند  .بود » پراکندن درھمه گيتی 
نميکند ، ، گيتی وانسان را خلق » امروقدرت « او با . وھم می پراکند 
« اين واژه .  مانند خوشه ميافشاند وميپراکند  ،گيتیدربلکه خودش را 

ھم به » َـرپ« . بوده است » par-agandan« دراصل » پراکندن 
 که از  » آگندن«. است » رُ ـپ«  وھم به معنای  ،»پيرامون« ی معنا

او . است » گندم وخوشه گندم « ساخته شده به معنای » آگ « واژه 
آگندن ، به معنای .  رميکند ُـ پ،ھمه چيزھا را ازخوشه وجود خود

تحول به . او گيتی را پرازخودش ميکند .  پرکردن وانباشتن است 
شاه « سپس تبديل به » چمرو« اين واژه .  جان ھرتخمی می يابد 

مره جَ« و در عربی تبديل به واژه »  شميران وچمران «و » شميران 
بوده » deva lan« نام اين خدا ، نزد ھخامنشی ھا . يافته است » 

، پيکريابی »  بغ +لن = لنبک « رشاھنامه در داستان  و د ،است
شده » لم ، لما « ھمين واژه ، سپس  .اصل جوانمردی شده است 

« ، به معنای » لم « و .  مال است لمالم ، به معنای لبالب وماt. است 
 که  است،به تاج ريزی» لـما « و . است « رحمت وبخشايش وآسايش 

= ارتا فرورد= روزنوزدھم «  اينھمانی با  ، وگل بوستان افروز باشد
» جنباندن وافشانيدن « ن وtندن ، به معنای َـول.  دارد » سيمرغ 

 است که اينھمانيش »t =laamaanمان « ودرست نام نان ، . است 
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شده » نان = لحم «  که سپس درعبری واژه را با ارتا ميتوان ديد ، 
« ودرتبری . پستان حيوان شيردھنده است » له م« ودرکردی  .است 

« به معنای » لمالم « به معنای  زياد و فراوان وانباشته  و » لم باره
لکه او خودش  او نان به کسی طبق خواستش نميدھد ، ب.است » لبالب 

« نيزگفته ميشود که » المباره « ، » لم باره «  به .، نان ھمه ھست 
باشد ، » ال « باشد که مجدد ھويت اين زنخدا ، که » باره + لم + ال 

  .پديدار ميگردد 

  

  ر استـھِنيکی، م

  

کردارو . کردارنيک وگفتارنيک وانديشه نيک ، آنست که مھربيافريند 
 و اختVف و ستيزندگی  توزیدشمنی وکينهگفتارو انديشه ای که 
است که » مھر« اين . بيافريند ، نيک نيست ونفرت وقھرو تھديد 

  که طبق خواست ِ خدای ھر مذھبی، نيکی را معين ميسازد ، نه عمل 
   .دردنيا ھست 

 باده ، . را معين ميسازند» نيکی« نان وباده ، محتوای مفھوم 
 انگيزنده يت فوق العاده دارد که اين اھمدرفرھنگ ايران ، برای

  مولوی ميگويد: جوانمردی ومادرجوانمرديست 

  است و خاندان کرم) انگور( که باده ، دخترکرم 

  دھان کيسه ، گشاده است و از کرم گويد

ناميده ميشوند »  nagan= نان « و » کاک « و » پکند «  نان، که 
+ پگ( پکند   .اصل مھرھستند) ماه خدا= مز+ بغ =  بگمز=(وباده 

يه . است » تخم يا زاده زنخدای عشق و پستان « ، به معنای ) اند
 )  nagan(پسوند واژه نان . ُعبارت ديگربن ويذرمھرو دوستی است 

حند قوقا که .  به شبدريا حندقوقا يا رطبه گفته ميشود  باشد،»گن « که 
 است، وماه ، اصل» تخم ماه « باشد به معنای » کوکا + اند« 

ناميده » کليد دوستی وعشق = کليچه سيم « ازاين رو . مھراست 
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، تخم شب است که )در+ شب( رطبه ، ارتای به است و شبدر. ميشود 
. است ) ال بلند ومتعالی = برزه + ال( باشد که نام کوه البرز» آل « 

بدينسان ، نان ، تخم . ھمچنين کاک ، نام ماه است که اصل مھراست 
» باد « ، که ھمان ) پاتک( ھمانگونه باده . ميباشد ُوبن مھرورزی 

 به عبارتی ديگر، با نان ، تخم مھراست و. باشد ، اصل مھرورزيست 
ازاين رو نان وباده را .  مھرميآفريند کاشتن تخم مھر ، نان درانسان ،

. بايد با ديگران خورد ونوشيد تا احساس بيگانگی ودوری را بزدايد 
» ديگران ، با بيگانگان « ن ونوشيدن باده باازاين رو، خوردن نا

» نيکوئی « ضروريست تا مھرآفريده شود ، وبا مھرآفريدن ھست که 
ومھرورزی ، حدودی را که ايمان به ھرمذھبی و  .پيدايش می يابد 

 نژادی ، وطبقاتی و جنسی وقومی و  ھای يا حدود ميگذارد، عقيده ای
يخواھد ، اين دوری ھا درست مھر، م. را نميشاسد ... زبانی 

  . وبريدگيھا و بيگانگی ھارا بزدايد 

اين نانست که ارزش نيکی را . نان، خود خداست ، نه رسول خدا 
ھرگونه مفھوم گوھرنان ، مھررزيست و برضد . مشخص ميسازد

خوان و « نان ، ايجاب پديده . ذارد ديوارميگـنيکی است ، که حد و
نمردی ، درست ازھمين انديشه نان اينست که جوا. ميکند » ھمخوانی 

جوانمرد ، کسيست . که گوھر مھرآفرين ھستند ، شروع ميشد ، وباده 
 نا  وآواره ای ،و، غريبی ، ای و بيگانه  کهکه برخوانی که ميگسترد ،

 پيرو مذھب وعقيده ديگری، انسانی ازقومی و ملتی و  وآشنائی ،
. اد جوانمردی نھاده ميشود با اين انديشه ، بني. نژادی ديگر،  بنشيند 

جوانمردی ، درگوھرش ، فراسوی ھرگونه ايمانی به مذھبی وعقيده و 
با ايمان به ھرگونه مذھبی ، نميتوان ديگر، . ايدئولوژی ھست 

ھوم  ، برضد مف، درمذاھب» حVل  « ِايجاد خوراک.  جوانمرد بود 
ردی را جوانمردی ومھر، پيدايش يافته است ، تا بنياد مھرو جوانم

نيکی درجوانمردی ، تابع مرزايمان مذھبی و تابع . سازد متزل 
به . نميگردد .. اختVف زبانی وقومی وملی و جنسی وطبقاتی 

وھم نيکی کردن به ھم مذھبی ھا وھمفکرھا . ھرکسی بايد نيکی کرد 
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 احزاب ديگر، طبقات وبدی کردن به غيرھم مذھبی ھا ،حزبيھا ، 
  . رديست  ناقض اصل جوانمديگر،

گشتاسپ واسفنديارو پسرش ( سراسر داستان برخورد زرتشتی ھا 
ناجوانمردی « چه درشاھنامه وچه دربھمن نامه ،  بيان پيدايش) بھمن 

، برپايه ايمان به آئين زرتشتی ، دربرابر جوانمرديھای خانواده زال 
داده ميشود که چگونه دراين داستانھا نشان . رامرزاست ورستم وف

.  کشيده ميشود » رفتارھای ناجوانمردانه اوج « مذھبی ، به ايمان 
ايمان به «  تضاد وحشتناک  ،اين بخش شاھنامه وبھمن نامه ، درست

» آئين جوانمردی خانواده زال ورستم وفرامرز« و » آئين زرتشتی 
 برای به  به سيستان ،  درھمان رفتن اسفنديار . را نشان ميدھد 
پديدارميشود يرش دين زرتشتی ، سرپيجيده ، که ازپذبندکشيدن رستم 

اين دعوت به  فراميخواند واسفنديار ،»خوان خود « که رستم اورا به 
ستم نشستن ، به کلی رد ميکند، وميداند که برسرخوان بارمھمانی را 
» دين زرتشتی « با » يافتن ميان دين سيمرغیآشتی « به معنای 

ھنوز ريشه آئين تشت ، چون برغم ايمان تازه اش به زر. است 
« او درميان دوقطب.  دراوبسيارنيرومند است  پيشين ،جوانمردی
بدينسو » ايمان به دين زرتشتی دراطاعت ازپدرخود« و » جوانمردی

 رستم .» وبدانسو کشيده ميشود و گرفتارکشمکش روانيست 
  :درنخستين ديداربا او ميگويد 

  آرزو کامکاريکی آرزودارم ازشھريار     که باشم برآن 

  روشن کنی جان من،خرامان بيائی سوی خان من    به ديدار

  سزای تو گرنيست چيزی که ھست

  بکوشيم وبا آن بسائيم دست

 ازھرگونه پذيرش آشتی ، منع کرده استپيشاپيش ولی گشتاسپ اورا 
وطبعا نميتواند دعوت به مھمانی که دعوت به آشتی دو عقيده ، تلقی 

 ايمان به  ،ئله اساسی گشتاسپ آنست که رستممس . ميشود ، بپذيرد
  درازِ مVقات نخستين آئين زرتشت بياورد که زال ورستم ھردو در

خود گشتاسپ به سيستان ، رد کرده بودند واکنون ميخواھد با زور، 
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اسفندياردراين . درازاين خانواده را درتاريخ ايران ببرد آبروی ِ
ين ، که تنفيذد اطاعت ازشاه«و » آئين جوانمردی « آويختگی ميان 

  :به رستم ميگويد » زرتشتی به ھرقيمتی است 

  وليکن پشوتن شناسد که شاه   چه فرمود تامن برفتم براه

  گراکنون بيايم سوی خان تو    بوم شاد و پيروز، مھمان تو

  تو، گردن به پيچی زفرمان شاه   مرا تابش روزگردد سياه

  فرامش کنم مھر نان ونمک

  ر، دگرگونه گردد فلک به من ب

  .ميگويند » لـن « درھندوستانی به نمک ، 

   آتش بود جايگاه،وگرسربپيچم زفرمان شاه    بدان گيتی

 تاين زرتشت است که مفھوم پاداش در بھشت وترس از مجازا
  داده تعليم به خانواده گشتاسپ ھست ،درآئينش که دردوزخ را

شيدن ِ پيرو دوآئين باھم برسريک خوان نشستن وخوردن ونو.است 
، درآئين ) رستم سيمرغی و اسفنديارزرتشتی ( گوناگون ومتضاد 

 .است » آشتی کردن ميان پيروان آن دو آئين « جوانمردی ، به معنای 
دوستی يابی وبه « باشد به معنای » وان + خوَا= اخوان « خوان که

را خوان ، مھر. است » ھستی ھای ھم بافتگی وبه ھم دوختگی ِ گوھر
به ھم «  گوھرخدا که مھروِخود، بر ھرايمانی اولويت ميدھد ، چون 

  ودوستی است درھمان نان وباده ھست که ھردو باھم ازآن»بافتن
اده با خدا ، بی بVواسطه درنان وببھره مند ميشوند ، واين پيوند يا

 ، چون پيوند غيرمستقيم با خدا ايمان به ھرمذھبی ، فرغی ميشود
  .ھست 

موءمن به . به مذاھب ، پا روی ھرگونه جوانمردی ميگذارد ايمان 
، مگرآنکه ازھمه ھرمذھبی و ايدئولوژئی ، نميتواند جوانمرد باشد 

اعمال وافکاری که آن مذھب يا آن کتاب مقدس ، در رفتار جدا گانه با 
ايمان به . ميخواھد ، ناديده بگيرد » نا ھمگروھيھا = نا خوديھا « 

ی را نميتوان با آئين جوانمردی با ھم جمع کرد ، مذھب و ايدئولوژ
 نيکی ، مھروزريدن به ھمه است «چون اساس جوانمردی اينست که 
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 و درست ، خوانش  ،، ومحدويت ھای ايمان به مذاھب را نميشناسد» 
  . ميگشايد » بيگانگان وناخوديھا و نا ھم مذھبی ھا « را برای 

بھره مند «  نيست ، بلکه »نان خشک وخالی « خوان ونان ، تنھا 
نان دادن . است » ساختن از کل نعمت ھا و امکانات خوشی درزندگی 

  ، ازرفاه ونعمت و آبادی و ، بدو تبعيض، يا بھره ورساختن ھمه
  .  حقوق ، عمل ايمانی نيست ، بلکه عمل مھری است خوشزيتی و

  

  »Aمان «  = نان 

  نAَن و لـ= َلم = Aم 

  سيمرغ= ارتافرورد= َلما 

  )مردی(مرتی+Aم=)کردی(مھمانخانه= Aمه ردو

  Aن+ ارتا= اردAن 

  گندم= )سيستانی(اندو+ لـن= لـنـد و

    بغ + نَـل= لنبک

  خانقاه= رـگ+ ن ـل= لنگر

  »آزاد انديشی « جوانمردی ، بنياد 

  

 فرھنگ  از روشننی ازاسکندرآورده که حاوی ردپاھائینظامی  داستا
  :  بنا براين داستان ، اسکندر.جوانمردی ايرانست 

  درآمد درآن شھر مينوسرشت

  »لنگربھشت« که ترکانش، خوانند

  بھاری دراو ديد ، چون نوبھار

  » قندھار« پرستشگھی نام او
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  ُعروسان بت روی ، دروی بسی

  ُپرستنده بت شده ھرکسی

 ، اين شھررنام دارد ود»  لنگربھشت « اين شھرمينوئی ، نزد ترکان ، 
« ھست که نامش » نوبھار« چون ) vihra= بھار( یپرستشگاھ

. است) ارتا واھيشت ( نوبھار، نام ماه اريبھشت . است » قندھار
  درسانسکريت»گندھرب«  يا ،» گندرو« قندھار، دراصل ھمان 

تحول به ،  ھمين واژهو،باشد » gand-harva= ھرو- گند« است که 
شتارھای پيشين نودر يافته است که  يونانی ،»خندروس « واژه 

يا گندھرو، مطرب وموسيقی دان آسمانی و » قندھار«. بررسی شد 
اينھمانی دارد و ) نای ( نغمه سرای بھشتی است که باماه وگياه ھوم 

 وجمی   yamaيعنی جم، اسرارآسمانی راميداند و اولين زوج بشر
yamiيعنی اصل پيدايش انسان وفطرت ( ازاو بوجود آمده اند

« ين شھرکه  نام ا.رمراسم عروسی اورا ستايش ميکنند  ود)انسانست 
نقاه  نام خا سپسکه،  »نگرـل«  آنست که است ، گواه بر» بھشت لنگر

 واينکه ترکان. ھست » گندرو = قندھار«  ، ھمان درويشان شده است 
 ترکان نيز پيروان اين خدا  چنين نامی بدان ميدھند ، بيان ميکند که،

ت ميرود و درحفره ُاسکندربه ديدن اين ب. ند وشيوه زندگيش بوده ا
. د  آنھارا برگير می بيند وبه طمع ميافتد کهدوچشمش، دوسنگ قيمتی

 به .، خود ارتا ھست ) کچه = بيبک ( البته چشم ومردمک چشم 
عبارت ديگر، اسکندربا طمعش ميخواھد خدای جوانمردی را کور 

 را  داستان اين دوسنگ دراين زمان کسی ميآيد و برای اسکندر،.کند 
  :ميگويد که نگين چشمان اين خداھستند ، چنين 

  دومرغ آمدند از بيابان نخست    گرفته دوگوھر، به منقارچست

  ّنشستندبرگنبد اين سرای  زفيروزی وفرخی ، چون ھمای

  دُری کان ره آورد مرغ ھواست

  گرش آسمان برنگيرد، رواست

ّخرم ، = ّھما ، فرح = زفيرو( اين دومرغ که مانند ھما ھستند 
بخوبی . را ميآورند ) ن َـگ= گين ( ، اين دوآبگينه ) زنخدای عشق 
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«  اينھممانی لنگربا و» لنگر «  نامديده ميشود که لن وtن  در
  ولنگرو لنبغ وقندھار،»ّارتا وخرم  « ، گواه برآنست که» قندھار

بت « ان  به عنوراھرچند نظامی ، اسکندر. نامھای يک خدا ھستند 
درجاھای ديگرميستايد ، ولی دراين جا اين گوينده به او » شکن 

 گذارده  اين بتيا تخمی را که ھما آورده ودرچشم» ُ در  «ميگويد که
آنرا ) آسمان (  سيمرغ  خود و وقتی.، کسی حق ندارد آنرا برگيرد

اسکندر، . آنرا برنگيرد نيزبرنگيرد ، رواست که بماند وکسی ديگر
می پذيرد و ازبت شکنی و چپاول دست ميکشد و سخن را 

دست کشيدن يک غارتگر، ازغارت چيزی .  رفتارجوانمردانه ميکند 
 توھين نکردن به خدای (گرانبھا ، و ازبت شکنی ، نشکستن بت 

ارزش جوانمردی )   به ويژه بتی که خدای جوانمرديست ديگران ،
 - ماه« و با » گندرو« ا ب» بغ + نـل« دراينجا ميتوان اينھمانی . دارد 
دريافت که بنمايه گوھر » اصل طرب « و با » اصل عشق = خدا 

. است شناخت ) ُبن وطبيعت وگوھروسرشت ھرانسانی( ھرانسانی 
تحول ) بدون استثناء( درست اين خداھست که نه تنھا به ھرانسانی 

ی يعن( ھرانسانی ميشود )  چيتره ( می يابد ، وتخم وبذرو دانه وچھره 
 تحول به  ،بلکه ھمين خدای عشق) درھمه انسانھا بدون تبعيض ھست 

می .... )مک( ونيشکر) مغ = مگ( خرما گندم وجوو ارزن و کنجد و
« درست اين واژه دريونانی ،شکل خندروس پيداکرده که ھمان . يابد

» گندم زنخدا = گندم ھرومی« باشد و به گندم رومی ، يعنی » گندرو 
» جوگندم ، جوی که ھمرنگ گندمست « دراصل به گفته ميشود که 

به نی گفته ميشود و اين = مک ( وسپس به گندم مکه که ذرت باشد 
شھر مکه نيز به ھمين علت مکه ناميده ميشود ، . نام زنخدا بوده است 

« است که به معنای خرمن است ودراصل »  بيدر «چون نام ديگرش
  ) .است » ّخرم = دروای = در+ وی

اصله ھمين خدا، تحول به خوان وسفره می يابد، تاھمه فرزندان بVف
« اساسا . را شير بدھد وتغذيه کند وبپرورد ) ھمه انسانھا ( خود را  
» شير= ژد = جد= گد= دَـدھنده غذا، دھنده غ« به معنای » پروردگار
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. بوده است » زنخدا ومادرخدا ، وخدای عشق وپستان « و اين نام 
« ، تحول به واژه » گندرو = ھرو - گند=  قندھار«چنانچه ھمين 

يافته که به معنای سفره ودستارخوان چرمين » کندوره و کندوری 
است و سپس به پيش اندازپارچه ای که درپيش سفره ؛ برروی زانو 

سوفره « وخود واژه سفره نيزکه . ی مردم ميگسترند اطVق گرديده 
گفته ميشود ، » ی سفره ازنی  سفره به معنا-لی« باشد ، ودرگيلکی » 

که يکی ازبزرگان سوفرام . دراصل بافته ای ازالياف نی بوده است 
انست و بارخرمدينان وجوانمردان بزرگ ايردوره قباد است ، وازت

ازشيوه بزرگوارانه رِفتاراو وپسرش به آسانی ميتوان اين جھان بينی 
  .اورا شناخت 

 بسياری وپری و انبوھی وتوده «که به معنای » ن ـل« نام ھمين خدای 
) ارتا بھشتی ( است و نام اين شھربھشتی » لنک « است  درھندی » 
« ، شھريست که زنخدای شده است » گر+ لنک= گر+ لن= لنگر« 

  ،» گندرو= کندوره = گندھرو= قندھار

= رته +خوان= خوان ارتا (  ارتا وخرم ، خوان برای ھمه ميگسترند 
نست که ھمه اين انسانھا، خودرا فرزند ارتا مسئله آ) . خونيروس 

، خاt » حنطه يا گندم رومی يا ھرومی « چنانچه نام ديگرِ . ميدانند 
ميباشد وخارا ھم به معنای زن وھم به » ون + خارا« ون است که 
امتزاج واتحادواتصال و جمع ( و ھم به معنای سنگ ، رُمعنای ماه پ

عنای پری وسرشاری و ھم به معنای به م« ن وَ« . ميباشد )  پيروان 
بھم دوختن وبه ھم بافتن ، يعنی يک جامه وسفره شدن ويک خوان 

  . شدنست 

، اصل لبريزی وغنا ) روم ، درياچه اوروميه = ھروم  ( گندم زنخدا
ودرست مردم سيستان . ت ق وپيوند يابيس عش وسرچشمه وسرشاری

 رستم سکزیو است  مھروپيونداستان ، که ميھن ِ+سک)سجستان(
«  به گندم ،  ،) سکانيدن به ھم چسبانيدن وپيوند دادن (ازآن برخاسته 

و . ميباشد» دو ـان+  لن « ميگويند که مرکب ازlandu=  لـندو 
 »  لندو«پس. است » به ھم بستن «  به معنای ،»اندو « درسانسکريت 
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  را به ھم می انسانھايا گندم ، به معنای پری وسرشاريست که ھمه
 درسجستان، لندو ، ھم به گندم گفته ميشود و ھم .بندد و پيوند ميدھد 

گندم وکنجد بوداده وبا خرما آغشته بطورگلوله گفته ميشود که « به 
ھم گندم وھم کنجد وھم . درزمستان مانند نان کنجد ميخورند 

 تخمھای خدای ماه يا خدای  اينھا ،، ھرسه) مگ = ما+ ھره( خرما
  .دوستی وعشقند 

زنخدا   =  dva lan= دوا لن « که ھخامنشی ھا » ن ـل« اين زنخدا 
 ميناميدند ، ھميشه اخVق عامه را درايران ، معين ميساخته است» لن 

شده » ای بھرام گور داستانھ«  و درشاھنامه داستانھانش ، ازجمله ،
مينامند ، بھترين دليل » دوا لن « که ھخامنشی ھا اورا ازآنجا . است 

را خواروزشت نساخته » ديو « آنھا مانند زرتشت ، مفھوم نست برآ
 ، وازاينگذشته ، آنھا اصل ه است بودند، بلکه نام خدا وزنخدايشان بود

= دوای = ديو که دوا «  باور داشته اند ، چون واژه  را»جفتی « 
  . دوتا ی به ھم چسبيده است « باشد ، به مفھوم » سيمرغ = وای 

ھای گوناگون ، سبب الحاق داستانھای لنبک وساير علتازسوی ديگر، 
يکی . ه است  شد به داستان بھرام گورساسانیداستانھای سيمرغی

ه  ، بود، دوبن جفت آفرينش واصل ھرچيزھستند» ارتا وبھرام « آنکه 
اھل ديگرآنکه بھرام گور ، برعکس سايرشاھان ساسانی ،  .است 

 نفوذ فوق العاده رتشتی که که نزد موبدان زه استموسيقی وطرب بود
  .ه استچندان مطلوب نبود داشتند ، دردستگاه حکومت ساسانی

 چنانچه پنداشته  باشد ،»گور « ، که» بھرام گور«  ، لقب ديگرآنکه
 ، بلکه سيمرغ يا ه است ميشود ، چندان به شکارگور بستگی نداشت

ه  که به است ،خوانده ميشد» تنگر= تن گور= تنگوريا « مرغ ، 
 بھرام گور به . است  » ازنو تکون يابی يا سرچشمه ِزھدان«معنای 

. معنای آنست که اين بھراميست که با آن ازنو رستاخيزشده است 
ودند، ّ که ھنوزخرمدينان ب ايران ،دردوره ساسانيان ، اکثريت مردم

بھرام دوبن جفت ،  که بنيادش ند ،ّ تجديد حيات خرمدينی بودمنتظر ِ
اينست که بسياری ازشاھان ساسانی نام بھرام .  است  »مّخر- ارتا« و
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ائی که جفت خد( خودرا به عنوان رستاخيز بھرامند که ه ارا برميداشت
 و چون نام ديگر بھرام ، پابغ است که .نشان دھند ) ّارتا وخرم است 

» خدای جھانگردی وسيردرآفاق « شده است ، به معنای » بابک « 
« ميشه درسير است ، چون معشوقه خود را که خدای بھرام ، ھ. است 

 ھميشه ازنو ميجويد وھميشه ازنو می يابد ، ولی  ،ھست» ّخرم = ارتا
.  بيابد  گم ميکند وميکوشدھميشه اورا ازنو  نيزپس ازوصال ،ميشهھ

انديشه بزرگی که دراين تصوير بيان شده است آنست که عشق ، پديده 
 را که محبوبه »خرم-ارتا«او . ست  که ھميشه بايد ازنو آنرا جايست

گمشده نيز اين  ولی ھميشه  ،اش ھست پس ازوصال ،ھميشه گم ميکند
 دروصال، چيزی را  درست.خود را ازنو ميجويد تا به وصالش برسد

به عبارت امروزه ما ، رسيدن به حقيقت ، . ، گم ميکند می يابد که 
توليد کشش متVزم با گم کردن حقيقتست ، واحساس گم کردن ، 

 ،  دردوره اسVماين انديشه درادبيات عرفانی. جستجوی ازنو است 
 انسان را  ،ھمين اصل ،درزندگی روزانه نيز. کمتر دنبال شده است 

پذيرفته شدن « ، به » سپنج تازه « ، به » جشن تازه « ھرروز به 
«  و درست بھرام گور، پی درپی بدنبال  ،ميکشاند» درمھمانی تازه 

  از به شکل بيگانه پديدارميشود و اوھميشه.است »  يابی تازه سپنج
و آنانکه اين خدارا  .  تا مردمان را بيازمايدمردم، سپنج ميطلبد

ولی لنبک با آنکه اورا نميشناسد ، ولی . نميشناسند ، از درميرانند
  .ميداند که عاشقش ، ھميشه به شکل ناشناس ميآيد 
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